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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

حبس ابد برای مادربزرگ قاتل
مادربزرگ آمریکایی که 
با محروم‌کردن نوه‌اش از 
آب و غذا مــرگ او را رقم 
زده بــود‌، بــه حبس ابد 

محکوم شد.
به گزارش همشهری به 
نقل از  ‌ای‌بی‌سی، 28ژوئن 
2016، پلیس هاوایی در 
جریان مــرگ دختری 

9ساله به نام شــالین لهانو اســتون در خانه مادربزرگش در 
هیلو قرار گرفت.

شالین از چند سال پیش با مادربزرگش زندگی می‌کرد و پدر و 
مادرش او را رها کرده بودند. وقتی پلیس به محل جنایت رسید 
با پیکر بی‌جان دختری بسیار لاغر روبه‌روشد. بلافاصله جسد 
به پزشکی قانونی منتقل و از همان زمان تحقیقات مأموران 

درباره این پرونده آغاز شد.
در پزشــکی قانونی معلوم شــد که شــالین در زمان مرگ 
20کیلوگرم وزن داشــته و بر اثر سوءتغذیه، ذات‌الریه حاد و 

عفونت حاد کلیه جان باخته است.
در تحقیقات بعدی معلوم شد مادربزرگ کودک به نام هنریتا 
استون حدود یک سال نوه‌اش را از غذا و آب محروم کرده بود.

بدین‌ترتیب هنریتا توسط پلیس دستگیر و بازداشت شد. او که 
در این سال‌ها در بازداشت به سر می‌برد روز پنجشنبه گذشته  
توسط قاضی منطقه هیلو محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

خودکشی مادر بعد از قتل دخترانش
خودکشــی زنی بعد از به 
قتل رســاندن دخترانش 
به ضرب گلولــه از دیگر 
اخبار رسانه‌های دنیا در 

روز گذشته بود.
به گزارش همشــهری به 
نقل از فاکس نیوز، ساعت 
10صبح دوشنبه گذشته 
بــه وقت محلــی، پلیس 

ایالت وایومینگ آمریکا، درجریــان یک قتل خانوادگی قرار 
گرفت. پلیس بلافاصله به محل اعزام شــد. مأموران پیکر 2 
کودک در طبقه بالا و 2 کودک در طبقه پایین و زن جوان به 

نام ترانیل هارشمن را نیز در آشپزخانه پیدا کردند.
 در تحقیقات اولیه معلوم شــد که زن جوان اسلحه به‌دست 
4دخترش را به ضرب چند گلوله به قتل رسانده و در آخر به 

زندگی خود نیز پایان داده است.
براساس این گزارش معلوم شــد این زن بعد از به دنیا آمدن 
فرزند آخرش دچار مشــکلات روحی شده بود تحت درمان 

قرار داشت.
همسر این زن که شوکه شده بود به رسانه‌ها گفت که ترانیل 
هیولا نبود، او بیمار و تحت درمان بود. درست زمانی که من در 

خانه نبودم، زندگی‌ام نابود شد.
به‌گفته پلیس تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سرنوشت نامعلوم صیادان بلوچ

جست‌وجو برای پیدا‌کردن 3صیاد مفقود‌شده که برای صید 
ماهی از بندر لنگه با قایق صیادی به آب‌های تنب بزرگ رفته 

بودند، به روز ششم رسید.
به گزارش همشهری، چهارشنبه گذشته، 3صیاد بلوچ تصمیم 
گرفتند از اسکله بندر لنگه برای صید ماهی راهی دریا شوند. 
آنها یکی از مناطق صید در خلیج‌فارس ‌ نزدیک تنب‌ بزرگ را 
انتخاب کرده بودند. این آخرین اطلاعاتی است که خانواده و 
دوستان این صیادان از آنها دارند.‌2روز بعد از رفتن صیادان، 
وقتی خبری از آنها نشد و حتی به تلفن‌هایشان جواب ندادند، 
خانواده‌ها نگران شدند و مرکز جســت‌و‌جو‌ و نجات دریایی 
اســتان هرمزگان را در جریان قرار دادند. صیادان قرار بود با 
قایقی پر از ماهی به خانه برگردند، اما تاکنون هیچ خبری از 
سرنوشت آنها و قایقشان به‌دست نیامده است.‌در این شرایط 
جست‌وجو برای پیدا‌کردن صیادان مفقود‌شده و قایق صیادی 
آنها آغاز شد. ناجیان و امداد و نجات دریایی منطقه، به همه 
نقاط صید ماهی در محدود جزیره تنب بزرگ رفته و در پی 
یافتن این صیادان هستند.‌منصور شجاعی، همیار ناجی در 
این‌باره به همشــهری می‌گوید: 6روز پیــش 3صیاد بلوچ با 
یک قایق صیادی که مالک آن از اهالی بندرلنگه است، برای 
ماهیگیری به دریا رفتند. از آن روز به بعد خبر و اثری از آنها 
نیست. خانواده‌ها تا 2روز فکر می‌کردند که آنها بازمی‌گردند، 
اما ‌ روز سوم وقتی خبری از آنها نشد، مطمئن شدند اتفاقی 
افتاده و ماجرا را به مرکز جست‌و‌جو و نجات دریایی خبر دادند.

شجاعی می‌افزاید: با اعلام مرکز جست‌و‌جو و نجات دریایی 
چندین تیم امــداد و نجات دریایی بــرای پیدا‌کردن آنها به 
مناطقی که فکر می‌کردند جریان آب آنها را به آنجا برده رفتند، 
اما خبری از آنها نیست.‌او می‌گوید: با توجه به اینکه در محدوده 
آب‌های ایران این صیادان پیدا نشدند، امکان دارد که جریان 
آب آنها را به‌سوی امارات برده باشد و آنها در آب‌های آن کشور 

سرگردان شده باشند.

آن سوی مرز
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بخشش قاتل به شرط ساخت مدرسه

اولیای دم پسر جوانی که چند سال قبل به قتل رسیده بود در 
شرایطی که قاتل پای چوبه دار منتقل شده و همه‌‌چیز برای 
اجرای حکم قصاص آماده بوده او را به شرط ساختن مدرسه 

بخشیدند.
به گزارش همشهری، حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس‌کل 
دادگستری اســتان البرز در توضیح این پرونده گفت: متهم 
هنگام وقوع قتل ۵۹ ساله بود و بر اثر خشم و عصبانیت آنی 
مرتکب قتل جوان ۲۷ ساله‌ای شده بود. او پس از بازداشت و 
محاکمه به قصاص محکوم شد و با طی ‌ روند دادرسی و قطعی 
شدن حکم دادگاه قرار بود صبح دوشنبه حکم اجرا شود.‌او 
ادامه داد: در شــرایطی که همه‌‌چیز برای اجرای حکم مهیا 
بود اولیای دم در لحظه آخر و پای چوبه دار به شرط ساخت 
مدرسه درنظرآباد قاتل را بخشیدند و با پذیرش این شرط از 

سوی محکوم، اجرای حکم متوقف شد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت:‌ با پذیرفتن 
این شرط، مقرر شد محکوم با فروش بخشی از دارایی خود، 
عواید آن را صرف ساخت مدرســه کند و با گذراندن جنبه 
عمومی جرم به تشخیص دادگاه از زندان آزاد شود و به جامعه 
برگردد.‌فاضلی‌هریکندی همچنین از ایثار و گذشت اولیای‌دم 
در این پرونده قصاص و چندین پرونده دیگر که عواید ناشی 
از شروط تعیین شــده برای صرف‌نظر کردن از حق قصاص، 
صرف امور عام المنفعه شده است تقدیر کرد. او گفت:‌ امسال 
در پرونده دیگری که قاتل ‌ ۱۹ ســال در زنــدان و در انتظار 
اجرای حکم بود با گذشــت اولیای‌دم، به شرط اینکه مبلغ 
‌۴۵میلیارد ریال جمع‌آوری شــده برای اخذ رضایت، صرف 
آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد شود از حق خویش 
گذشتند و در نتیجه علاوه بر محکوم به قصاص، ۴۵ زندانی 

دیگر پس از سال‌ها از حبس رهایی یافتند.

 ۹۵درصد جرائم جنایی 
کشف می‌شود

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اعلام خبر رونمایی از سامانه‌های 
هوشمند در راستای سرعت‌بخشی به روند شناسایی و کشف 
جرائم، گفت: بیش از ۹۵درصد جرائم جنایی در کشــور با 

تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان، شناسایی و کشف می‌شود.
به گزارش همشــهری، ســردار محمد قنبری اظهار کرد: 
کارآگاهان اطلاعات جنایی درواقع سربازان گمنام پلیس در 
کشف جرائم و البته ذخایر ارزشمند پلیس آگاهی در انجام 
بهینه ماموریت و وظیفه محسوب می‌شوند. وی با اشاره به 
کاهش چشمگیر فاصله میان وقوع جرم و کشف تخصصی 
آن توسط پلیس با استفاده از ابزارهای جدید علمی، افزود: 
تحول و پویایی در حوزه بررسی صحنه جرم موجب ارتقای 
ماموریت‌های پلیس آگاهی و سرعت‌بخشی به فرایند کشف 
آن خواهد شد. ســردار قنبری به‌روز‌بودن بانک اطلاعاتی 
مجرمان را عاملــی مهم در شناســایی و داده‌گیری بموقع 
دانســت و گفت: به‌کارگیری ســامانه‌های جدید در حوزه 
اطلاعات جنایی، منجر به تحول بسیار خوبی در روند کشف 

جرم با کمترین زمان ممکن شده است.
رئیس پلیس آگاهی فراجا  ‌همچنین اظهار کرد: برنامه‌های 
ویژه‌ای در حوزه پایش هوشمند ســارقان سابقه‌دار کشور 
درحال اجراست که ازجمله طرح کنترل سارقان سابقه‌دار با 

پابند الکترونیکی است.

کرسی، علت مرگ آتشین 3عضو 
یک خانواده ‌

تحقیقات در پرونده آتش‌ســوزی مرگبار در شرق تهران که 
به مرگ 3نفر منجر شده، نشــان می‌دهد که کرسی، باعث 
وقوع آتش‌سوزی مرگبار شده اســت.‌به گزارش همشهری، 
این حادثه ساعت 5:30 صبح پنجشنبه گذشته در خانه‌ای ‌ 
حوالی میدان بروجردی در شــرق تهران اتفاق افتاد. محل 
حادثه ساختمانی قدیمی به وسعت حدود 70متر بود که در 
انتهای یک کوچه قرار داشت. شعله‌های آتش از طبقه همکف 
و 2طبقه بالایی خانه زبانه می‌کشید و در این شرایط معلوم 
نبود چه بر سر ساکنان آنجا آمده است. در چنین وضعیتی با 
تماس همسایه‌ها گروه‌های امداد و نجات در کمترین زمان ‌ 
خود را به محل حادثه رساندند.‌آتش‌نشانان پس از مهار حریق، 
با پیکر بی‌جــان 3نفر در خانه قدیمی مواجه شــدند که هر 
3جانشان را از دست داده بودند. قربانیان زنی 80ساله و 2 پسر 
50و 45ساله‌اش بودند که در این شرایط گزارش این حادثه 
مرگبار به بازپرس ویژه قتل اعلام شد و‌ بازپرس جنایی دستور 
داد کارشناسان، علت این حادثه مرگبار را اعلام کنند. در ادامه، 
کارشناسان با بررسی همه‌جانبه به این نتیجه رسیدند که برپا 
کردن کرسی موجب این حریق شده است. بررسی‌ها نشان 
می‌داد که لحاف کرسی با اجاق تک‌شعله برخورد کرده و آتش 
گرفته است، سپس آتش به همه جای خانه سرایت کرده و به 

مرگ مادر و 2 پسرش منجر شده است.

قضات دادگاه 2جوان را که با ربودن نوجوانی 14ساله وی را مورد آزار و اذیت 
قرار داده و باعث شــده بودند او دست به ‌خودکشــی بزند، به اعدام محکوم 

کردند.
به گزارش همشهری، این حادثه تلخ اواخر مرداد‌ امسال در روستای چمقلو 
از توابع شهرستان قروه واقع در اســتان کردستان اتفاق افتاد. به پلیس خبر 
رسید که پسری 14ساله در اقدامی هولناک به زندگی‌اش پایان داده است. با 
آغاز تحقیقات درباره انگیزه این نوجوان از خودکشی معلوم شد که او از سوی 
چند جوان ربوده شده و مورد آزاد و اذیت قرار گرفته و همین موضوع، انگیزه او 
برای خودکشی شده بود.‌ در این شرایط بود که چند مظنون دستگیر شدند و 
با انجام تحقیقات ‌ تردیدی در آزار پسر نوجوان توسط 2 نفر از آنها باقی نماند. 
در این شرایط بود که پرونده اتهامی آنها به دادگاه کیفری یک استان کردستان 

فرستاده شد و متهمان در شعبه اول محاکمه شدند.
حجت‌الاسلام ‌ حسینی، رئیس‌کل دادگســتری استان کردستان در توضیح 

این پرونده گفت: پس از شــکایت اولیای دم و انجام تحقیقات 
و رســیدگی لازم در شــعبه اول دادگاه کیفری یک استان، 2 
نفر از متهمان به اتهام تجاوز به عنف نسبت به مجنی‌علیه ‌ به 
اعدام محکوم شــدند. او ادامه داد: پس از طی تشریفات قانونی 

و رسیدگی به اعتراض احتمالی محکومان یا وکلای آنها در دیوان 
عالی کشــور و درصورت تأیید دادنامه در این مرجع، حکم 

صادره به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی در ادامه گفت:‌ درخصوص ســایر اتهامــات این دو 
متهم و متهمان دیگر مبنی بر مشــارکت در آدم‌ربایی با 
وسیله نقلیه، حبس غیرقانونی و ...‌ پس از انجام تحقیقات 
لازم به‌صورت فوق‌العاده در دادســرای شهرستان قروه، 
کیفرخواست صادر و جهت صدور حکم به دادگاه کیفری 2 

آن شهرستان ارسال شده است.

دادسرا
دختر 18ســاله وقتی در مهمانــی خانوادگی 
از عمویش شــنید که 50هزار یورو و 30سکه 
تمام بهار آزادی در خانه دارد، وسوسه شد تا با 
همدستی دوست خود به خانه عمویش دستبرد بزند، اما هنگام 
سرقت موبایلش را در صحنه سرقت جا گذاشت و دستش رو شد.

به گزارش همشهری، اوایل دی‌ماه امسال گزارش سرقت از خانه 
یک جراح زیبایی به پلیس تهران اعلام شد. سارقان در این سرقت 
50هزار یورو و 30سکه تمام بهار آزادی را به سرقت برده بودند؛ 
اما نکته عجیب ماجرا این بود که سارقان، ‌گوشی موبایل خود را 
در خانه مالباخته جا گذاشته بودند. از سوی دیگر، شواهد نشان 
می‌داد که سرقت از سوی یک آشــنا صورت گرفته است؛ چون 
سارقان به راحتی و با کلید، وارد خانه آقای جراح شده و خانه‌اش 
را خالی کرده بودند.‌بررسی دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد 
که سارقان 2دختر بودند که لباس مشکی به تن داشتند و ماسک ‌ 

زده بودند تا چهره‌هایشان مشخص نشود.

ردپای برادرزاده
بررســی‌ها نشــان می‌داد موبایل جا مانده متعلق به برادرزاده 
آقای دکتر اســت. او دختری 18ساله به نام ســارینا بود که از 
خانه‌اش فرار کرده بود. به‌نظر می‌رســید او پس از آنکه متوجه 
شده‌ گوشی‌اش را جا گذاشته، از ترس آبروریزی متواری شده 
است. در این شرایط جســت‌و‌جو برای شناسایی مخفیگاه این 
دختر و دستگیری او و همدستش از سوی مأموران پلیس آگاهی 
تهران ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل ردپای آنها در یکی از 
شهرستان‌های غربی کشور به‌دست آمد. با این سرنخ، مأموران 
برای دستگیری آنها وارد عمل شــدند و در نهایت هر دو به دام 
پلیس افتادند. 2دختر جوان و کم‌سن و سال به سرقت از خانه 
جراح زیبایی اعتــراف کردند و انگیزه خــود را ماجراجویی و 
به‌دست آوردن پول دانستند. تحقیقات از این 2متهم، زیرنظر 

دادیار دادسرای وی‍ژه سرقت ادامه دارد.

جا ماندن گوشی موبایل، راز سرقت را فاش کرد 

دختــر 18ســاله 
ســارینا نام دارد. او 
وقتی با دوستش نقشه سرقت کشید، 
‌فکــرش را نمی‌کــرد که فراموشــی 
عجیبش، کار دستش بدهد. گفت‌وگو 

با او را می‌خوانید.
‌چرا دختر 18ســاله باید 

ایده سرقت به ذهنش خطور کند؟
من اگر به دســتگیری فکر کرده بودم، 
هرگز چنین نقشــه‌ای نمی‌کشــیدم. 
راستش اصلا تصور نمی‌کردم دستم رو 
شود و آبرویم برود. در واقع می‌خواستیم 
ماجراجویی کنیم. البتــه خب از پول 
هــم بدمــان نمی‌آمــد. بــا خودمان 
گفتیم حســابمان را پر می‌کنیم تا اگر 
خانواده‌هایمان اجازه دادند برای نوروز به 
آفریقای جنوبی سفر کنیم. چون من و 
دوستم آزیتا، یکی از آرزوهایمان این بود 

که با هم به سفرخارجی برویم.
وضع مالی خانواده خودت 

چطور است؟
اصلا خوب نیست. پدرم چند سال قبل 
ورشکست شــد. او تاجر موفقی بود اما 
حدود 7یا 8سال قبل شریکش سرش 
کلاه گذاشت و فراری شد. حتی مدتی 
به زندان افتاد که در نهایت خانواده‌اش 
بخشــی از بدهی‌هایش را جور کردند و 

پدرم آزاد شد. اما زندگی‌مان به زیر صفر 
رسید. درحالی‌که عمویم پزشک زیبایی 

است و وضع مالی بسیار خوبی دارد.
به  چه زمانــی تصمیم 

سرقت از خانه عمویت گرفتی؟
‌شب یلدا. آن شب همه جمع شده بودیم 
خانه مادربزرگــم. بزرگ‌ترها صحبت 
می‌کردند و از مسائل جامعه می‌گفتند. 
آن روز از عمویــم شــنیدم کــه برای 
سرمایه‌گذاری یورو و سکه خریده است. 
‌بین حرف‌هایش شــنیدم که 50هزار 
یورو و 30سکه طلا در خانه‌اش دارد. آن 
شب که این حرف‌ها را شنیدم، وسوسه 

سرقت به جانم افتاد.
تعریف کن چطور به خانه 

عمویت دستبرد زدی؟
از همان شب یلدا‌ فکر سرقت به سرم زد، 
حتی همان شب به دوستم آزیتا پیامک 
دادم که قرار شد فکر کند و خبر بدهد. 
چند روزی گذشت تا اینکه او در نهایت 
قبول کرد با من همــکاری کند. برای 
اجرای این سرقت باید دسته کلید خانه 
عمویم را سرقت می‌کردم. منتظر ماندم 
تا مهمانی بعدی که دور هم جمع شدیم. 
آن روز دسته کلید خانه عمویم را از کیف 
زن عمویم برداشتم. سپس منتظر ماندم. 
شبی که آنها مهمان خانه عمه‌ام شدند، 

بهترین زمان برای اجرای سرقت بود. آن 
شب من و آزیتا صورت‌هایمان را با ماسک 
پوشاندیم و یک دســت لباس مشکی 
پوشیدیم و وارد خانه عمویم شدیم. سراغ 
یورو‌ها و ســکه‌ها رفتیم و نقشه سرقت 
را اجرا کردیم، اما اصلا حواســم نبود و 

گوشی موبایلم را جا گذاشتم.
کی متوجه شــدی که 

گوشی‌ات را جا گذاشته‌ای؟
خیلی ترســیده بودیم. ما که ســارق 
حرفه‌ای نبودیم. سرقت را انجام دادیم و 
بعد برگشتیم به خانه آزیتا. تازه آنجا بود 
که فهمیدم گوشــی‌ام را جا گذاشته‌ام. 
2دستی بر ســرم کوبیدم، ‌برگشتم که 
گوشــی را بردارم اما دیدم چراغ خانه 

عمویم روشن است و آنها برگشته‌اند.

سرقت برای سفر به آفریقاگفت و گو

حکم اعدام برای عاملان جنایت قروه

مرد  سراســیمه با مرکز پیــام اورژانس 115 
اســتان بوشــهر تماس گرفــت و تلفنی به 
کارشناس اورژانس گفت که نوزاد 15روزه‌اش 
کبود شده و نفس نمی‌کشــد. در این شرایط 
کارشناس اورژانس با آرامش و تسلط بر کارش 
توانســت در عملیاتی چند دقیقه‌ای نوزاد را 
به زندگی برگرداند.‌ این چکیده فیلمی اســت 
که این روزها در شــبکه‌های اجتماعی دست 
به‌دســت می‌شــود و توجه خیلی‌ها را جلب 
کرده؛ ماجرای نوزادی که به‌علت بسته شدن 
مجرای تنفسی‌اش کبود شده بود و نمی‌توانست 
 نفس بکشــد، اما در عملیاتی نفسگیر از مرگ

نجات یافت. 
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت2:24 
نیمه‌شــب‌22بهمن در بوشــهر رخ داد. آن 
شــب مرد جوانی سراســیمه با مرکــز پیام 
 اورژانس 115استان بوشــهر تماس گرفت و

کمک خواست.
مریم ستایش‌منش، کارشــناس تریاژ تلفنی 
شیفت شب‌ پاسخگوی تماس این مرد بود. او 
که کارشــناس مامایی و اهل برازجان است، از 
سال96 کار خود را در مرکز پیام اورژانس 115 
استان بوشــهر آغاز کرده است. ستایش‌منش 
درباره این حادثــه می‌گوید: وقتی تلفن مرکز 
به صدا درآمد، ســاعت2:24 بــود. مردی آن 
سوی تلفن با اضطراب از کبودی صورت نوزاد 
15روزه‌اش می‌گفت و فریاد می‌زد که فرزندم 

را نجات دهید.

5 دقیقه نفسگیر

در لحظات سخت و پر از استرس برای نجات یک 
جان، کارشناس اورژانس با تجربه‌ای که داشت، 
شروع به راهنمایی پدر نوزاد برای انجام عملیات 
احیا کرد. دقایق در حال ســپری شدن بود، اما 
کودک همچنان بدون حرکت با چشمان بسته 

نمی‌توانست نفس بکشد.
او می‌گوید: ابتدا سعی کردم پدر نوزاد را آرام کنم و 
از وضعیت هوشیاری کودک مطلع شوم. با احتمال 
اینکه چیزی راه گلوی کودک را گرفته، عملیات 
نجات را با همــکاری پدر و مادر در آن ســوی 
تلفن آغاز کردیم. کودک کبود شده بود و نفس 
نمی‌کشــید. وقتی فهمیدم نوزاد هوشیار است 
از پدرش خواستم ابتدا 5ضربه از پشت به کتف 
کودک بزند. این راهنمایی در شرایطی بود که زن 
و شوهر آن‌سوی تلفن عصبی و مضطرب بودند و 

صدایشان نشان می‌داد که چه لحظات پرفشاری 
را طی می‌کنند. مرد جوان به‌هم‌ریخته بود و مدام 
با صدای بلند صحبت می‌کرد. هنگام راهنمایی 

آدرس را هم گرفتم و اورژانس را فرستادم.
ستایش‌منش ادامه می‌دهد: تمام تلاشم این بود 
که نوزاد قبل از رسیدن تکنیسین‌های اورژانس 
نجات پیدا کند، چرا که در چنین مواقعی هر لحظه 
حیاتی است. شرایط به‌شدت بحرانی بود و باید با 
دقت عملیات احیا انجام می‌شد. فرصت کم بود و 

نباید حتی ثانیه‌ای را از دست می‌دادم.

گریه زندگی

او در ادامه می‌گوید: در نخســتین تلاش، نفس 
کودک برنگشت. من دوباره به آنها گفتم کودک ‌ 
برگردانند و با 2انگشت روی قفسه سینه کودک 
را ماســاژ قلبی دهند. آنطور که خودشان گفته 

بودند شــیر در گلوی کودک گیر کرده بود. به 
جای اینکه شیر به سمت معده برود، راه هوایی 
را مسدود کرده بود. به هر صورت بار دیگر به آنها 
گفتم کودک را برگردانند و باز هم 5بار به کتفش 
ضربه بزنند، درحالی‌که داشتم آماده می‌شدم تا 
بگویم دوباره کودک را برگردانید، ناگهان گفتند 
که کودک گریه می‌کنــد. در آن لحظه خیالم 
راحت شد و از صدای خوشحالی پدر و مادر بسیار 
تحت‌تأثیر قرار گرفتم و خوشــحال شدم.‌بعد 
از شــنیدن صدای گریه کودک خوشحالی هر 
دوطرف تلفن را فراگرفت؛ پدر و مادر آن ســو و 
کارشناس تریاژ این سوی تلفن. هر چند لحظات 
پر از دلهره و اضطراب بود اما این عملیات با خنده 

و خوشحالی به پایان رسید.
ســتایش‌منش می‌گوید: کار ما پر از اســترس 
و اضطراب اما پر از عشــق اســت. من با ‌ اینکه 
می‌توانســتم به‌عنوان ماما در یک مرکز درمانی 
کار کنم و راحت‌تر باشم اما به‌دلیل علاقه‌ای که به 
این کار دارم در این مرکز مانده‌ام و خدمت‌رسانی 
می‌کنم. من جایی کار می‌کنم که می‌توانیم جانی 

را با چند کلمه نجات دهیم.
او درباره فیلمی که در فضای مجازی از این ماجرا 
منتشر شده، می‌گوید: فیلم چکیده 5دقیقه تلاش 
دوطرفه بود. باید هر طوری بود در همان لحظات 
کودک را نجات می‌دادیم. در غیراین صورت امکان 

داشت تا رسیدن اورژانس اتفاق دیگری بیفتد.
وی می‌گوید: روزی که حادثه اتفاق افتاد، روز تولد 
من بود و بزرگ‌ترین هدیــه را از خداوند گرفتم. 
من علاقه زیادی به واسطه رشته تحصیلی‌ام به 
کودکان دارم و واقعا وقتی صدای کودک را شنیدم 

خدا را بارها شکر کردم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

تکنیسین اورژانس بوشهر از عملیات نفسگیر نجات نوزادی از مرگ می‌گوید

لحظات مرگ و زندگی نوزاد لحظات مرگ و زندگی نوزاد 1515روزه روزه 

نجات 15نفر از آتش‌سوزی یک مغازه
سخنگوی آتش‌نشانی تهران از نجات 15نفر در حادثه آتش‌سوزی مغازه‌ای در خیابان جمهوری تهران خبر داد. 
سیدجلال ملکی گفت:‌ حادثه در تقاطع خیابان جمهوری و رازی اتفاق افتاد و مغازه‌ای که محل فروش دوربین 

مداربسته بود دچار حریق شد‌که همکارانم موفق به مهار آتش‌سوزی و نجات افراد حاضر در آنجا شدند.

گازگرفتگی 15دانش‌آموز در ایذه
 ‌15دانش‌آموز مدرسه‌ای در شهرستان ایذه بر اثر استنشاق گازمنواکسید کربن دچار گازگرفتگی شدند. این حادثه 
صبح دوشــنبه رخ داد و به‌دنبال آن مسموم‌شدگان توســط اورژانس به بیمارستان شــهدای ایذه منتقل شدند. 

براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز حال عمومی دانش‌آموزان مطلوب گزارش شده است.
داخلی

گازگرفتگی


